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  1400 ماهخرداد 12دريافت: 
  1400 شهريورماه 16 پذيرش:

 اي زبانآمره پردازد.مياي اين مطالعه به بررسي جنس دستوري در زبان آمره
دو جنس دستوري   آنو در  استروستاي آمره از توابع خلجستان استان قُم 

 د. پسوند تصريفي نشانة جنس مونث نمذكر و مؤنث وجود دار
 -a/-iya هاي مختوم به همخوان به صورت . اين پسوند در واژهاست -a و

ها به شود. اين نشانهنمايان مي iya-هاي مختوم به واكه به صورت در واژه
اسم، ضمير، نشانة نكره، صفت و فعل براي تفكيك جنس واژه افزوده مي

 و نشانة نكره براساس جنس هستة شوند. جنس دستوري فعل، صفت، ضمير
اصل از مطابقه در مابقي اجزاي جمله . جنس حشودميگروه اسمي تعيين 

جنس فعل و  است. مطابقةمندي براي تشخيص جنس اسامي قاعده ةشيو
جان) و اسامي جمع نيز مشاهده صفت با هر نوع اسم (انسان، جاندار و بي

ا هتنها در اسامي مفرد منتسب به انسان شود. اما مطابقه در نشانة نكرهمي
. در استزمان گذشته  هايفعلس فعل در جن ةقابل مشاهده است. مطابق

ز تصريفي تماي ةكه تنها ضمير سوم شخص مفرد نشاناين مطابقه با وجود اين
ابقة مطجنس را دارد و صفات و نشانة حالت تنها با اين ضمير مطابقت دارند، 

مشاهده است. در اين  ضماير قابل ةدر حالت كُنايي فعل گذشته با هم جنس
 (همراه با نشانة حالت) وبا فاعل  لازم ةگذشت هايفعل ،جنس نظر از و زبان
  .دندار با نظام حالت كنُايي) مطابقهمفعول ( با متعدية گذشت هايفعل

    

  هاي كليدي:واژه
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  مطابقه

  حالت كنُايي
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  دمهقم. 1
هاي دنيا وجود دارد و  يكي از مقولات دستوري است كه در برخي از زبان 1دستوريجنس 

). جنس دستوري ويژگي اسم است و 2014 ،2لزوماً منطبق با جنسيت زيستي نيست (كوربت
به آن را كنترل  4و عناصر وابسته (هدف) 3گر)معمولاً مطابقة بين جنس اسم (به عنوان كنترل

توانند نشانة معرفه يا نكره، صفت، ضمير، فعل، عدد و يا حرف وابسته ميكند. اين عناصر مي
  اضافه باشند. 

 5هاي درحال انقراضويژه زبان هاي ايراني، بههاي مختلف دستوري در زبانبررسي ويژگي
انه هاي ايراني ميهاي ايراني، يكي از تغييرات مهم در زبانبسيار حائز اهميت است. در تاريخ زبان

به  هاي تصريفي و گرايش زبانهاي ايراني باستان از بين رفتن برخي ويژگينو نسبت به زبانو 
 استهاي تصريفي ويژگي است. جنس دستوري نيز يكي از اين 6هاي تحليلياستفاده از ساخت
و  7مگيهاي ايراني از بين رفت (ميانه و نو در اكثر زبان هايدوره باستان به ةكه در گذر از دور

هاي زباناز با اين وجود هنوز رد پاي جنس دستوري در برخي ). 21-19: 2018،  8اورساتي
ست كه اين ويژگي ا هااي يكي از اين زبانآمره ).1982 ،ايراني مدرن باقي مانده است (يارشاطر

هاي ايراني درحال انقراض كارانه را در خود حفظ كرده است. اين زبان كه يكي از زبانمحافظه
اي از شود. آمرهصورت محدود صحبت مي است، در روستاي آمره از توابع خلجستان استان قُم به
روه غرب (گ هاي ايراني فلات مركزي و شمالحيث جغرافيايي به سبب قرارگيري در خط مرز زبان

پژوهش به بررسي جنس اين . استهاي زباني هاي مشترك با اين گروهتاتي) داراي ويژگي
هاي ديگر اين زبان نيازمند فرصت مطالعة ويژگي چرا كهدستوري در اين زبان اختصاص دارد 

  نشان داده شده است.  )1( شكلتري است. محل جغرافيايي اين زبان در بيش

                                                           
1 Grammatical Gender  
2 G. G. Corbett  
3 Triggers 
4 Target 
5 Endangered Languages 
6 Analytic 
7 M. Maggi 
8 P. Orsatti 
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  موقعيت جغرافيايي آمره )1شكل (

 

كيلومتر  8 يعني دستجرد،، و با مركز بخش است قم	شهر يكيلومتر 86 درروستاي آمره 
 بر روي مرز اين استان با استاناليه غرب استان قم هياين روستاي كوهستاني در منت .فاصله دارد

جمعيت روستا  1395ال طبق سرشماري سازمان آمار س )1332آرا، (رزم استشده واقع مركزي 
هاي اخير، اغلب دهه. متأسفانه به دليل كمبود امكانات آموزشي و بهداشتي طي نفر بود 111

سال نيز براي ييلاق و رسيدگي اند. اكثر افراد ميانجمعيت جوان به شهرهاي بزرگ مهاجرت كرده
 ايبه باغات ماندگار از اجدادشان و برداشت محصولات به اين روستا رفت و آمد دارند. زبان آمره

تر د و نسل جوان آن را كمها رواج داربه صورت محدود و عمدتاً در ميان مادربزرگ و پدربزرگ
كنند. با توجه به شوند. كودكان به زبان فارسي صحبت ميچند متوجه مي برند، هركار مي به

  . استانقراض شديد  حال هاي درزبان اي جزوها، آمرهي زبانشناختتعاريف جمعيت
ها كمك گرفته شده آوري دادهاي براي جمعاصيل آمره 1در اين مطالعه از پنج گويشور

ساله  63سواد، احمد مبشري ساله و بي88خاني بي عادلاست. اين گويشوران عبارت بودند از: بي
ساله و كارشناس ارشد بهداشت  40سواد، محمود مخلصي ساله با 55سواد، فاطمه يعقوبي و با

                                                           
 ةخاني و خانوادبي عادلآقاي محمود مخلصي، خانم بياي گزاريم از گويشوران محترم زبان آمرهنهايت سپاسبي  1 

، استنوازي اين گويشوران عزيز رويي و ميهمانمحترم آقاي احمد مبشري. اين مطالعه كه حاصل همكاري، خوش
  كنيم.را به ايشان تقديم مي
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 بهها تحليل ارشد تاريخ تمدن. همچنين در تمام ساله و كارشناس 35طيبه مبشري اي، حرفه
   پرداخته شد. ها از نگاه گويشوران مسن زدن و بررسي دادهمحك

و مورد هستند اي دست اول هاي آمرهتمامي داده است.اين مطالعه شامل چهار بخش 
اختصار و ها شامل هاي زباني دادهآزمون و خطا توسط گويشوران قرار گرفتند. همچنين تحليل

همراه با  1نويسي ليپزيگبراي بررسي خطي جملات از قوانين گلاسهاي مورد استفاده نشانه
در پايان مطالعه  )5(جدول در اند كه هاي مناسب زبان فارسي استخراج شدهبرخي از افزودني

 .اندشدهضميمه 

  
  . پيشينه پژوهش2

) 1827( 3 ) و سپس هومبولت1772( 2هردر جنس اولين بارتوسط هاي موضوع تفاوت
ارند كه شمبخشي انسان اوليه به اشياء پيرامون خود برميجنسيت دستوري را ويژگي غريزي روح

ها جنسيت دستوري را به عنوان روشي كنند. آنها جنسيت زيستي نيز اعطا ميدر نهايت به آن
 كه شمارند. در حاليبخشي زيستي اوليه برميها، حاصل همين جنسيتبندي واژهدر دسته
گيرد. او معتقد است كه جنسيت زيستي ) در طرف مقابل اين تعريف قرار مي1897( 4بروگمن

- بندي جنسيت اسامي ندارد و نشانة تأنيث به طور قطع براي تشكيل همگانيهيچ تأثيري در طبقه

ت / تأنيث اسaاروپايي اين نشانة /هاي هندوگيرد. در واقع در زبانها و تمايزات در اسم شكل مي
بخشد و ايدة تأنيث در اين بودن ميشدن به انتهاي اسم به آن مفهوم مؤنثكه در هنگام اضافه

 5نشانه موجود است. همچنين اين پسوند همراه معني، زايا و موروثي است. بر اساس نظرية گريم
-كه جنسيت دستوري مؤخر و پسين مي) جنسيت زيستي مقدم و پيشين است درحالي1831(

باشد. اما طبق مطالعات جديد هيچ تقدم و تأخري در جنسيت زيستي بر جنسيت دستوري و 
  كند.  ها را متمايز ميبندي آنبالعكس وجود ندارد و اين نشانة اسم تنها گروه

                                                           
1 https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php 
2 J. G. Herder 
3 W. Humboldt  
4 K. Brugmann  
5 J. Grimm  
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مقدم و احسان يارشاطر، به وجود دو  هاي محمدنوشته) از بررسي دست1989( 1لكوك
كند. او اين دو جنس را در اسم، ضمير سوم اي اشاره ميهجنس دستوري مذكر و مؤنث در آمر

كند. لكوك در اين مقاله بيان هاي ماضي تفكيك ميشخص مفرد و صيغة سوم شخص همة فعل
  در اسامي بدون تكيه است:  a-كند كه نشانة تأنيث در همة موارد مي

deta ‘girl’         mālaka ‘cat’         derzena ‘needle'     
در  ’ona, yona ‘this, that, herدر مقابل  ’o/yo ‘this, that, heر ضماير نيز د

 bezza-m ba-marda (F) در مقابل    asb-om ba-mard (M)ها نيز به صورت فعل
  است. 

) به 1357( ) در دانشنامة بزرگ اسلامي با استفاده از رسالة دكتري صائب1399تفضلي (
وجود دو جنس دستوري در اين زبان در اسامي، صفات، ضماير و سوم شخص مفرد افعال ماضي 

) در بررسي گويش 1969كند. يارشاطر (هاي موجود در اين ويژگي اشاره ميقاعدگيو بي
هاي منطقه هاي جنسيت به نسبت زباناي در حفظ ويژگيكاربودن آمرهآشتياني، به محافظه

كند. در اين مطالعه نشانة جنس دستوري در اجزاي وابستة اسم (فعل، صفت، ضمير و ياشاره م
اي به تميزكردن جنس در اسامي زبان آمره با بررسي) 1399اميني (شود. نشانة نكره) بررسي مي

جنس صفت و فعل با اسم در  ةجان) اين زبان پرداخته است. او همچنين به مطابق(جاندار و بي
   نيز اشاره كرده است.اين زبان 

هاي ايراني همانند تاتي و كرُدي نيز جنس دستوري مشاهده شد. در در برخي از زبان
شود. به طوري كه اسامي متعلق به كرُدي كرُمانجي جنسيت بر اساس جانداربودن مشخص مي

د. در نجان به گروه ديگر جنسيت تعلق دارها و جانداران به يك گروه جنسيتي و اسامي بيانسان
 در گروه» چوب«باشد. مثلاً جنسيت واژة مي eو نشانة تأنيث نيز a اين زبان نشانة جنس مذكر 

در مثال  شود در حالي كه) به دليل زنده و جانداربودن درخت، مذكر لحاظ مي1اسمي مثال (
 بودن چوب، جنس دستوري آن مؤنث است. جان و مرده) به دليل بي2(

seve 1. dar-a  
apple      tree-M 

                                                           
1 P. Lecoq 
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                         درخت سيب
2. dar-e seve 

     log-F apple 

                   چوب درخت سيب  
هاي تاتي نيز شاهد تمايز جنس دستوري مذكر از مؤنث هستيم. يارشاطر در گروه زبان

در اسامي  a-اي از فلات مركزي، نشانة جنس دستوري را ) در توصيف گويش ابيانه1982(
  sur-a gul-a(مرغ). اين نشانه در مطابقة جنس صفات با اسم؛ مانند   karg-aداند؛ مانندمي

شود. رضايي نيز ديده مي nin-a/non-a(گل سرخ)، و همچنين در صفات اشاره به دور و نزديك 
شدن اسم به ) در توصيف جوشقاني به تمايز جنس اسامي بر اساس مختوم1395و رضويان (

كند. همچنين در بررسي نظام جنس دستوري در گويش تحه (مذكر) و كسره (مؤنث) اشاره ميف
(تپه) و  kamar-e مؤنث  e-(كوه) و  kamar-æ مذكر  æ-جوشقاني نيز به وندهاي تصريفي 

  شود.جان و اشياء اشاره ميبه وجود جنس در اسامي بي
هستند؛ به اين معني كه  2دوگانه 1كنُاييهاي ايراني ميانه و مدرن داراي ويژگي اكثر زبان

نظام حالت در زمان گذشته جملات متعدي با نظام حالت در زمان حال متفاوت است. در اين 
-مفعولي است (راسخ-ها فاعليها معمولاً نظام حالت در زمان گذشته كُنايي و در ساير زمانزبان

  ). 170-160: 1392مهند، 
be-di. 3. borvar-ed-am 
see-pst      brother-2sg-1sg 

      برادرت را ديدم.                                                            
4. gerge gale-š boy-ād. 
     wolf fluck-3sg struck-pst 

  گرگ به گله زد.                                                    

                                                           
1 Ergative 
2 Split Ergative 
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هاي ايراني ويژگي كُنايي دوگانه دارد كه در بخش فعل نيز همانند بسياري از زبان ايآمره 
ها و فعل لازم در همة زمان اي فعلشود. در زبان آمرهها پرداخته ميدر اين پژوهش به بررسي آن

 )،6) و (5هاي (هاي متعدي، مانند مثالمتعدي در زمان حال با فاعل خود مطابقه دارد. اما فعل
مطلق مطابقه -در زمان گذشته از نظر شمار و جنس با مفعول خود براساس نظام حالت كُنايي

  دارند.
dard-a. kærg-a-mo 5. hāmā 
have.pst-F chicken-F-1pl     we 

 ما مرغ داشتيم.

 

dard. asb-e-mo 6. hāmā 
have.pst. horse-ez-1pl    we 

  ما اسب داشتيم.                                            
    

 چهارچوب نظري. 3

 كههاي اسم، نگاهي معناشناختي است؛ در حالي بررسي جنس دستوري از دريچة ويژگي
گرفته از جنس اسم هاي جنس در مابقي اجزاي جمله به جز اسم كه نشأتبررسي مطابقه

 از جنس دستوري،ها است. در اين مطالعه منظور نحوي به جنس در زبان-باشند، نگاهي صرفيمي
هاي دستوري، جنس مابقي اجزاي جمله (به جز قيد) در مطابقه با اسم است. پيش از بررسي

جان) را بررسي كردند. نگارندگان با كمك گويشوران جنس اسامي مختلف (انسان، جاندار و بي
نة اها مشاهده شد كه جنس اسم حاصل قرارداد بين گويشوران است و در حفظ نشدر اين بررسي

هاي كند. مانند اسامي ميوهرفتار مي مندتر از اسامي ناشي از جنس زيستيتأنيث بسيار قاعده
مذكر در نظر » شبدر«  šowdar ها مانندمؤنث است و سبزي» خيار«  jerbāleng-aبومي 

كه از نظر جنس در زبان مذكر هستند، » سگ« esbaشوند. در مقابل، حيوانات مانند گرفته مي
ها (با همكاري گويشوران) براي تعيين جنس اسم نشانة تأنيث را دارند. نتيجة حاصل از بررسياما 

ترين شيوه براي تشخيص جنس دستوري اسامي، مطابقة صفت و فعل با اسم اين بود كه مطمئن
هاي جنس مؤنث و تفكيك است. به واقع، جنس دستوري كه حاصل مطابقه است در حفظ نشانه
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كند و هرگز خطا ندارد. اين در حالي است كه مند رفتار مير، هميشه قاعدهآن از جنس مذك
  مند نيست.  جنس اسامي هميشه قاعده

كه گاه ناشي از جنس طبيعي و گاه حاصل قرارداد  استاسم  1جنس دستوري ويژگي ذاتي
 و برخي )گربين جنس اسم (به عنوان كنترل باشد. اين ويژگي، مطابقةميمابين گويشوران زبان 

توانند  حرف تعريف، صفت، ضمير، فعل، كند. اين اجزا مياجزاي پيرو (هدف) را كنترل مي از
 دانند و برعدد و يا حرف اضافه باشند. بسياري از محققان جنس دستوري را برگرفته از معنا مي

 .كندميدستور و معناشناسي را مشخص  ةرابطهستند كه  اين باور

 . نظام معناييشودميمعنايي و صوري مشخص  ةهاي گوناگون به دو شيوجنسيت در زبان
ا هنمايد. در اين زبانهايي مانند تاميل، جنسيت را بر اساس جنس زيستي تعيين ميدر زبان

 . كوربتشودمي(انسان، خدايان) منتسب  2معمولا جنسيت به جانداران داراي روح و شعور
و جنسيت را يك مفهوم ا گيرد.نشات ميسيت از معنا معتقد است كه جن )241-279: 2007(

ها در تعيين جنسيت نقش دارد و اين . در مقابل نظام صوري در برخي از زبانداندميمعنايي 
رضايي و رضويان مثلاً  شود.ها منعكس ميواژي و آوايي در زبانساخت ةنظام صوري به دو گون

 ةواژي مقولدر گويش جوشقاني قواعد ساختكنند در نظام جنس دستوري ) عنوان مي1395(
از حيث آوايي جنس دستوري اسم ها  آنكه  حالي كنند، درجمع) را تعيين مي-شمار (مفرد

هايي كه جنسيت در صورت ظاهري كنند. از طرف ديگر زبان(اسامي مؤنث و مفرد) را مشخص مي
توان هايي كه نميدر مقابل نيز زبان. دانندمي 3اجزاي جمله نمايان است را داراي جنسيت آشكار

هستند.  4هاي داراي جنسيت پنهانزبان دادجنسيت را تشخيص  ،از صورت ظاهري اجزاي جمله
ر ها تعريف كرد چرا كه حتي دتوان با حد و مرز مشخصي براي زبانبندي را نميالبته اين تقسيم

ن در شود. همچنينيز يافت ميهستند،  اي، كلمات مذكر كه نشانة تأنيث جزئي از ريشهزبان آمره
. در وندشها هستيم كه بهتر است به صورت پيوستار توصيف قاعدگيها شاهد اين بياغلب زبان

                                                           
1 Inherent Gender 
2 Rational  
3 Overt  
4 Covert  
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، مؤنث-ها، الگوهاي رايج در بسياري از مطالعات جنسيت دستوري براساس مذكركنار اين نظام
  باشند.يتر از سه جنس مخنثي و يا بيش-مؤنث-جان، مذكربي -جاندار

  

 ها تحليل داده. 4

 نشانة نكره،از جمله  نحوي اين زبان-صرفي اي در چند ويژگيجنس دستوري در زبان آمره
ها در ادامه به هريك از اين ساخت تاثير دارد. ضماير، تطابق صفت و موصوف و مطابقة فعلي

  .شودپرداخته مي
 

  نشانة نكره. 4-1
شدن پسوند پيش از اسم و افزوده) ye/yey(از يك حرف تعريف  اياسامي نكره در زبان آمره

)-k/-ka( شده تفاوتي بين اين حروف هاي انجامد. با بررسينشوبه انتهاي اسم مذكور ساخته مي
هاي مجاور به تفاوت جنس كه در برخي از مطالعات گويششود. با وجود اينتعريف مشاهده نمي
اي اين تفاوت مشاهده نشد. اين پسوند بر اساس جنس آمره، در شودميميان اين دو اشاره 

و براي اسامي  )ka(دستوري اسمِ ميزبان متفاوت است. براي اسامي در جنس مؤنث از پسوند 
 شود. استفاده مي )k(جنس مذكر از پسوند 

7. pādešā ye det-a-ka-š dard-a. 
              king       a daughter-F-def-3sg .١F-have.pst.3sg 

                  پادشاه يك دختر داشت.
8. pādešā  ye pür-ak-e-š dard. 

              king      a son-def-ez-3sg have.pst.3sg  

                  پادشاه يك پسر داشت.                

نكره حساس به جنس دستوري فقط در مطابقه با اسامي جاندار و  در اين طبقه، نشانة
براي جاندار غير از انسان  نشانة نكرهعدم كاربرد  )10(و  )9(هاي در مثال شود.ديده ميها انسان
  .شودميجان مشاهده و بي

9. yey esba siyā-m ba-di. 

                                                           
هاي اختصار . در ضميمه نشانهاستجنس مذكر  Masculine) ( -M) جنس مؤنث و (F- Feminineمنظور از1 

  اند.ارائه شده) 5(در جدول 
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          a dog black -1sg prev-see.pst.Ø 

 يك سگ سياه ديدم.                         

10. yey kiya qonča dār-ene. 
              a house beautiful have.prst-3pl 

    يك خانه قشنگي دارند.                              
 . صفت 4-2

گروه اسمي اعم از مفرد و جمع، انسان،  اي صفات از نظر جنس دستوري با هستةدر آمره
فكيك مؤنث ت نشانة تصريفيدر صفات تنها با  مطابقة جنسكنند. جان مطابقت ميجاندار يا بي

يابد كه در صفات مؤنث نمود ميa/-iya- تأنيث  نشانة تصريفيشود. اين مطابقه به صورت مي
صفتي مختوم به همخوان باشد، به . در صورتي كه شودميها از صفات مذكر باعث تفكيك آن

 iya- نشانة تأنيثها شدن صفت به واكهكه هنگام منتهي حالي شود. درافزوده مي a-انتهاي آن 

  است. 
  : صفت با اسم انسان ةمطابق

11.  yey pür-e qonča 
          a         son-ez beautiful.M  

 يك پسر زيبا (مذكر)                                                                

12. yey det-a  qonč-iya. 
                a  daughter-F beautiful-F 

 يك دختر زيبا (مونث)                                                                

 صفت با اسم جاندار:  مطابقة جنس

13. yey gā(-a) masdar-a. 
               a  cow(-F) big-F 

 يك گاو بزرگ (مونث)              

14. yey gusband-e masdar 

                a  sheep(M)-ez big.M 

               يك گوسفند بزرگ (مذكر)             

  جان: صفت با اسم بي مطابقة
15. ešgondar-iya masdar-a 
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                 ring-F big-F 

 انگشتر بزرگ (مونث)                

16. sanak-e masdar. 

              plate-ez big.M 

  بشقاب بزرگ (مذكر)                             
جنس دستوري صفات با اسامي در حالت جمع نيز بررسي شد. اين مطابقه هيچ حساسيتي 

هاي جاندار دستوري اسم مطابقة جنسواقع  دهد. دردر اسامي از خود نشان نميبه حالت جمع 
) با صفات در حالت جمع همانند حالت مفرد اسم 20-17هاي جان (مثال) و بي22و  21(مثال 
  . است

17.    kās-iya  isbik-a 
       bowl-F       white-F 

   (مونث)              كاسه سفيد
18.   kāsi-gal-e isbik-a.  

               bowl-pl-ez white-F 

 (مونث) هاي سفيدكاسه                                                           

19.   vāmm-a širin-a. 
               almond-F sweet-F 

  (مونث) بادام شيرين                                                            
20. vām-gal-e širin-a  

             almond-pl-ez sweet-F 

 (مونث) هاي شيرينبادام                                                       

21. pür-e qonča. 
             son-ez beautiful.M 

 (مذكر) پسر زيبا                                                              

22. pür-gal-e qonča. 
             son-pl-ez beautiful.M 

               (مذكر) پسرهاي زيبا         
 فعل  .4-3

كنند. فعل اي در مطابقه با اجزاي جمله دو جنس مذكر و مؤنث را متمايز ميآمره هايفعل
دهد. مطابقه با جنس مؤنث را نشان مي a/-iya-هاي تصريفي همانند مابقي اجزاي جمله  با پسوند
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داخته پربا فعل ابتدا به بررسي سازوكار مطابقه در فعل اين زبان  مطابقة جنسبراي توصيف 
نايي دوگانه است كه در هاي ايراني داراي نظام كُ. اين زبان نيز همانند بسياري از زبانشودمي

لازم گذشته و  هايفعلشخص و شمار در  هايها اشاره شد. شناسهپژوهش به آن بخش پيشينة
  باشند.مي )1(لازم و متعدي زمان حال، به صورت پسوند به شرح جدول  هايفعل

  
  .1 جدول

 ايشناسه هاي آمره
  جمع  مفرد  

  om -imi-  اول شخص
  i  -ite-  دوم شخص
  e/-Ø  -ene-  سوم شخص

  
  .شوندمينمايي و ويژگي كُنايي بررسي  هاي حالتقاعده )26(تا ) 23(هاي در مثال

  نمايي در زمان گذشته با فعل لازم:  حالت ةمطابق
23. az ba-miy-om 

                I  prev-come.pst-1sg 

  من آمدم.                                                                
  نمايي در زمان حال لازم:  حالت ةمطابق

24. hāmā dar-ex(d)-xos-imi. 
              we prev-IMPF-sleep.pst-1pl 

 خوابيم.ما مي                                                                  

  متعدي: ةحالت كُنايي در زمان گذشت ةمطابق
25. ö mo-n-e-š ba-diy-om. 

             He me-conn-ez-3sg prev-see.pst-1sg 

  او من را ديد.                                                               
 نمايي در زمان حال متعدي:  حالت ةمطابق

26. enöggal šomā ev(d)-vinn-ene 
               they you IMPF-see.prst -3pl 
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  ديدند.ها شما را آن                                                     
) تا 27(هاي كه در مثالطور همانشود. زمان مضارع لحاظ نمي هايفعلدر  مطابقة جنس

زمان به جنس دستوري حساسيت  اين هايفعلكدام از صرف اشخاص هيچ شود،مي مشاهده )30(
   ندارد. 

27. ali  e(d)t-i. 

            Ali IMPF-come.prst.3sg 

  آيد.علي (مذكر) مي                                                
28. zarā e(d)t-i. 
             zahra IMPF-come.prst.3sg.  

  آيد.زهرا (مؤنث) مي                                               
29. zarā āš ex(d)-xore 

             zahra āš IMPF-eat.prst.3sg 

  خورد. (مؤنث)زهرا آش مي                                                   
30. ali āš ex(d)-xore. 

            Ali āš IMPF-eat.prst.3sg 

  خورد. (مذكر)علي آش مي                                         
 كند كهميبيدگل عنوان هاي آران و هاي گويشنوشته) در بررسي دست1392مهند (راسخ

ني در زمان گذشته، فعل هاي ايرامتعدي در زبان هايفعلبا توجه به ساختار شبيه حالت كنُايي 
ها بستدادن فاعل جمله از واژهرود و براي نشانمطابقه با فاعل يا مفعول به كار مي بدون نشانة
ها بسترند و عامل فقط از طريق واژهشناسه (به معناي پسوند) ندا هافعلشود. در اين استفاده مي
 ةاي نيز همانند گويش راجي آران و بيدگل در زمان گذشته، فعل در مقولشود. در آمرهآشكار مي

ش از ها پيبستماند. اين واژهكند و بدون نشانه باقي ميشمار از مفعول يا فاعل خود تبعيت نمي
ل غيرمستقيم، ضمير، حرف اضافه و يا خود فعل آيند و معمولاً به مفعول مستقيم، مفعوفعل مي

  روند. استمرار به كار مي ةفعل و پيش از نشانپس از عنصر پيش
كه به صورت پيشوند و پسوند  ديداي را هاي آمرهبستانواع واژه تواننيز مي )2(در جدول 

  شوند. يبرروي فعل و پسوند برروي مابقي اجزاي جمله براي تعيين شخص و شمار افزوده م



 عطيه اميني                                                                                         ايجنس دستوري در زبان آمره   112

 123 – 99شماره صفحات: ) 1400 / بهار و تابستان8، پياپي 1، شماره 6 سال(ايراني  هايشناسي گويشزبان

  . 2ل جدو
 ايهاي آمرهبستواژه 

  مفرد جمع
(e)mo- - om  اول شخص 

-(e)to -(e)t دوم شخص 

-(e)šo  -(e)š  سوم شخص 

  
 ها را ببينيم. بستهايي از جايگاه قرارگيري واژهتوانيم نمونهمي )32(و  )31(هاي در مثال

31. zarā süa-š ba-xord-a.  
            zahra apple-3sg prev-eat.pst-F 

  زهرا سيب خورد.                                                         
32. hāmā gusban-gal-emo dard.  

              we sheep-pl-1pl have.pst.Ø 

 ما گوسفندها داشتيم.                                                    

ها به صورت لازم زمان حال و گذشته، شناسه هايفعلشود در مشاهده ميهمانطور كه 
متعدي در زمان گذشته به شكل  هايفعلكه در  حالي شوند درپسوند به انتهاي فعل افزوده مي

هشناسه و واژ نند. حال با شناخت سازوكار مطابقةنشيها برروي عنصر قبل از فعل ميبستواژه
  . شودپرداخته ميدستوري در اين زبان  ة جنسمطابقها به بررسي بست

  
  در فعل ماضي لازم با فاعل  مطابقة جنس

  ارائه شده است. جان) بي يمطابقه با انواع فاعل (انسان، جاندار و اشيا )34(و  )33(هاي در مثال
33. āftow var-ama. 

          sun prev-come up.pst.Ø 

 آفتاب (مذكر) بالا آمد.                                                   

34. mā var-am-iya 
             moon prev-come up.pst-F 

 ماه (مؤنث) بالا آمد.                                                                  
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 بودن فاعل جملات (مذكراساس مذكر و مؤنث ها فعل لازم گذشته از نظر جنس بردر اين مثال

 است.  كردهند، مطابقت هست ) كه اركان طبيعت»ماه« مؤنث – »آفتاب«
35. ali b(a)-ama. 

             ali prev-come.pst.Ø 

  علي آمد.
36. meyrama b(a)-am-iya. 

               marya prev-come.pst-F 

 مريم آمد.

37. hasa dar-xot 
             hassan prev-sleep.pst.Ø 

 حسن خوابيد.

38. zarā dar-xot-a. 
              zahra prev-sleep.pst-F 

 زهرا خوابيد.

  فعل لازم با فاعل انساني جملات هستيم.  مطابقة جنسشاهد  )38( و) 37(هاي در مثال
39. kærg-a b(a)-am-iya. 

             chicken-F prev-come.pst-F 

  مرغ (مؤنث) آمد.
40. gusband b(a)-ama. 

              sheep(M) prev-come.pst.Ø 

 گوسفند (مذكر) آمد.
  شود. ارائة ميفعل لازم با فاعل جاندار حيوان  مطابقة جنسنيز  )40(و  )39(هاي در مثال

41. kās-iya dar-kat-a. 
           bowl-F prev-fall.pst-F 

  كاسه (مؤنث) افتاد.
42. sa’n dar-kat. 

plate (M)   prev-fall.pst.Ø 

 بشقاب (مذكر) افتاد.
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جان هستيم. بنابراين جنس فعل لازم با فاعل بي ةنيز شاهد مطابق )42(و  )41(در دو مثال 
جان) مطابقت كه فعل لازم از نظر جنس با فاعل (انسان، جاندار و شئ بي شودميمشاهده 

  د. كننمي
  

 متعدي ماضي با مفعول (ساختار كُنايي) در فعل  مطابقة جنس
. اين مطابقه در كندمياي فعل متعدي از نظر جنس با مفعول جمله مطابقت در زبان آمره

بودن فاعل و هيچ نوعي شود. مفرد و جمعجان ديده ميبي يهاي انسان، جانداران و اشيامفعول
 )48( و) 43(هاي ست. در نمونها تأثيري ندارند و هميشه پابرجا مطابقة جنساز مفعول بر اين 

  .كردرا مشاهده  مطابقة جنساين نوع  توانمي
43. mö zarā-m ba-di-iya. 

               I zahra-1sg prev-see.pst-F 

 من زهرا را ديدم.                 
44. mö ali-m ba-di. 

              I ali-1sg prev-see.pst.Ø 

 من علي را ديدم.

  . شودميانسان مشاهده  -فعل با مفعول جاندار مطابقة جنس )44(و  )43(هاي در مثال
45. gā-mo dard-a. 

           cow(F)-1pl have.pst-F 

          ما گاو (مؤنث) داشتيم.    
46. gusband-eto dard. 

              sheep(M)-2pl have.pst.Ø 

 شما گوسفند (مذكر) داشتيد.                 
47. ye šeqāla-m ba-di-iya. 

              a jackal(F)-1sg prev-see.pst-F 

 (مؤنث) ديدم.            من يك شغُال                   
48. ye asb-om ba-di. 

              a horse(M)-1sg prev-see.pst.Ø 

 من يك اسب (مذكر) ديدم.                 
 .حيوانات را ديد -يت فعل با مفعول جاندارمطابقة جنس تواننيز مي )48( تا )45(هاي در مثال
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49. ali ye qazqon-a mes-iya-š dard-a. 
             ali a pot-F copper made-F-3sg have.pst-F 

 بزرگ) (مؤنث) مسي داشت. ةعلي يك ديگ (قابلم          
50. fātim-iya ye kiya masdar-eš dard. 

              Fatemeh a house.M big-3sg have.pst.Ø 

 فاطمه يك خانه (مذكر) بزرگ داشت.                        
 شود. جان (اشياء) مشاهده مييت فعل با مفعول بيمطابقة جنسنيز  )50(و  )49(هاي در مثال

  
  . ضماير4-4

گونه كه مشخص . هماناند) آمده1اي در جدول (ضماير شخصي فاعلي و مفعولي زبان آمره
ضماير شوند. است در اين زبان ضماير سوم شخص مفرد بر اساس جنس دستوري متمايز مي

شخص مفرد ضماير ta و دوم  möضماير اول  .دهند.شخصي ديگر اين تمايز جنس را نشان نمي
بودن فعل و جايگاه با توجه به متعدي و لازمغيرمستقيم هستند كه در جملات زمان گذشته 

روند. ضماير سوم شخص مفرد مذكر بست، به عنوان ضماير فاعلي نيز به كار ميقرارگيري واژه
eno  و مؤنثenona  شوند. مي تري در جايگاه مفعولي ديدهحالت اضافه و با بسامد بيش نيز در

روند. در سه شخص جمع گويشوران مابقي ضماير براي هر دو حالت فاعلي و مفعولي به كار مي
  افزايند. را به انتهاي ضماير مي gal-جمع  ةبه دلخواه نشان

    . 3 جدول
 يادر آمره يير شخصاضم

 مفرد جمع
 

hāmā (hāmāgal) az (mö) اول شخص 

šomā (šomāgal) to (ta) دوم شخص 

öggal (enoggal) ö (eno)(M) 
öna (enona)(F) 

 سوم شخص

 
  . شودميصفت با اين ضماير  نس ضمير سوم شخص مفرد باعث مطابقةج

51. ö (M) niččak be. 
               he    good be.pst.Ø 
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 (مذكر) خوب بود. او

52. öna (F) niččak-a biy-a. 
             she  good-F be.pst-F 

  خوب بود.او (مؤنث) 
 شود. ديده نمي مطابقة جنسست كه براي بقيه ضماير اين ا حالي اين در

53. az (M/F) niččak biy-om. 
               I            good be.pst-1sg 

 من خوب بودم.

54. to (M/F) niččak bi. 
              I            good be.pst.2sg 

  .تو خوب بودي
55. hāmā (F/M) niččak bimi. 

              we good be.pst.1pl 

 .ما خوب بوديم

56. šomā (M/F) niččak bite. 
                you good be.pst.2pl 

 شما خوب بوديد.

57. enoggal (M/F) niččak biye. 
                  they good be.pst.3pl 

 (خوب) بودند. ايشان

نمايي و صفت، تنها با ضمير سوم شخص مفرد تبعيت دارد. اين  ةجنس دستوري در مطابق
اير ضم ةحالت كُنايي نه تنها با ضمير سوم شخص بلكه با هم مطابقة جنسست كه ا حالي در

شاهد اين ادعا  توانمي )61) تا (58(هاي شود. در مثالهماهنگي جنس فعل با مفعول ديده مي
  .بود

58. šomā mo(M)-n-e-to ba-di. 

              You me(M)-Conn-ez-2pl prev-see.pst.Ø 

  شما من (مذكر) را ديديد.                                    
59. šomā mo(F)-n-e-to ba-di-iya. 

            you me(F)-conn -ez-2pl prev-see.pst-F 

  شما من (مؤنث) را ديديد.                                 
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60. hāmā enoggal(F)-e-mo ba-di-iya. 
             we they(F)-ez-1pl prev-see.pst-F 

  ها (مؤنث) را ديديم.ما آن                             
61. hāmā enoggal(M)-e-mo ba-di. 

             We they(M)-Conn-ez-1pl prev-see.pst.Ø 

  را ديديم.ها (مذكر) ما آن                           
. ضماير اشاره استضماير اشاره در حالت مفرد نيز داراي دو جنس دستوري مذكر و مؤنث 

ند. در اشاره به جانداران دهها اشاره دارند، تمايز جنسيتي را نشان ميتنها در مواردي كه به انسان
 ديدهر ت ضمايو تفاوتي در جنسي شودميمذكر استفاده  ةجان مؤنث نيز از ضمير اشاربي و اشياي

  شود.نمي
 

  . 4  جدول
 ايضماير اشاره در آمره

  دور نزديك

yö/yone(M) 
yöna(F) 

ö(n)/eno(M) 
öna/enona(F) 

 مفرد

yöggal  enöggal جمع 

 

شايان ذكر اين است كه ضماير اشاره مفرد دور با ضماير شخصي سوم شخص مفرد  نكتة
. اين ضماير تنها زماني كه به شخص اشاره دارند نسبت به جنس حساس هستند. هستنديكسان 
شود، ضماير مفرد اشاره و سوم شخص داراي دو جنس مذكر ديده مي) 4(طور كه در جدول همان

به انتهاي ضمير  galجمع  ةشدن نشان. اين تمايز در حالت جمع و پس از افزودههستندو مؤنث 
 را از دست نشانة تأنيثه اسامي مؤنث نيز در اين زبان در حالت جمع از بين رفته است. البت

كنند و تفاوتي بين ضماير جمع مذكر و مؤنث ديده دهند. ضماير نيز از اين قاعده پيروي ميمي
 )67) تا (62(هاي در مثال شود.شود. به عبارتي جنس دستوري در شمار جمع ديده نمينمي

 شود.ها مشاهده ميفرد در اشاره به اسامي مؤنث و مذكر در انسانكاربرد انواع ضماير اشاره م

62. ön-a  niččak -a -i  he. 
             that-F beautiful-F-ez be.prst.3sg 

 (مؤنث) زيبا است. آن
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63. ö  niččak-i  he. 
              that(M) beautiful-ez be.prst.3sg 

 آن (مذكر) زيبا است.

64. enöggal niččak-i he-ne. 
           those (F/M) beautiful-ez be.prst-3pl 

  مؤنث) زيبا هستند. ها (مذكر/آن
65. yö niččak-i  he. 

             this(M) beautiful-ez be.prst.3sg 

 (مذكر) زيبا است. اين

66. yön-a niččak-a-i he. 
             this-F beautiful-F-ez be.prst.3sg 

 زيبا است.(مؤنث)  اين

67. yöggal niččak-i he-ne. 
             these(F/M) beautiful-ez be.prst-3pl 

  مؤنث) زيبا هستند. ها (مذكر/اين
                

جان به ضماير اشاره در ارجاع به طبقة جاندار و بيكه د ندهنشان مي )71) تا (68(هاي و نمونه
 جنس دستوري حساس نيستند.

68. yö/enö qāli sorx he. 
            this/that carpet red be.prst.3sg 

  (مذكر) قرمز است. آن قالي اين/                                  
69. yö/enö qazqon-a mes-iya he. 

            this/that pot -F copper-F be.prst.3sg 

 مسي است. ديگآن  اين/

70. yö/enö gā(-a) masdar-a he. 
             this/that cow (-F) big-F be.prst.3sg 

 آن گاو (مؤنث) بزرگ است. اين/

71. yö/enö gusband masdar he. 
             this/that cow (M) big be.prst.3sg 

  آن گوسفند (مذكر) بزرگ است. اين/
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نزديك و دور تنها در اشاره به اسامي منتسب به  تطابق جنس دستوري در ضماير اشارة بنابراين
  انسان وجود دارد.

  

  گيرينتيجه .5
ند. شواز يكديگر متمايز مي نشانة تأنيث ةوسيل اي دو جنس مذكر و مؤنث بهدر زبان آمره

ها اين نشانه باشد.مي a/-iya-تأنيث  نشانة تصريفيكه  حالي در استجنس مذكر فاقد نشانه 
هاي منتهي به همخوان واژه ةد. در همنشوشدن واژه به همخوان و واكه تعيين ميختمبراساس 

شود. در اين زبان صفات، ظاهر مي iya-هاي منتهي به واكه پسوند و در واژه a-به جز قيد، پسوند 
ل از حاص كنند. نشانةميگروه اسمي مطابقه  ةاز نظر جنس با هست نشانة نكرهو  هافعلضماير، 

ندي متأنيث اسامي بسيار قابل اعتمادتر و با قاعده نشانة تصريفيپيرو به نسبت  مطابقه در اجزاي
امي از روش واقع در اين مطالعه براي تشخيص جنسيت اس . دراستتري قابل مشاهده بيش

و  رتهاي تصريفي حاصل از مطابقه در اجزاي پيرو راحتكه نشانه چرا مطابقه بهره گرفته شد
تري جنس هستند. گويشوران با اطمينان بيشها در اسامي قابل تشخيص اين نشانه ازتر نئمطم

  . كنندمياجزاي پيرو را به نسبت جنس اسم تفكيك و متمايز 
دستوري در  مطابقة جنسشود. ها متمايز مياساس جنس آن اسامي نيز بر نشانة نكره

 مطابقة جنسكه  حالي د. درها كاربرد دارتنها در اسامي منتسب به انسان نشانة نكرهضمير و 
جان قابل مشاهده است. جنس صفت براساس هسته بي يصفت و فعل در انسان، جاندار و اشيا

 . اين مطابقه حتي در حالت جمع اسم هسته گروه اسمي نيز، باشودميگروه اسمي مشخص 
لازم  ةگذشت هايفعلماند. س، همانند حالت مفرد باقي ميجن نشانة تصريفيوجود از بين رفتن 

دي متع ةگذشت هايفعلسوم شخص مفرد با فاعل از نظر جنس مطابقه دارند. همچنين  ةدر صيغ
 صيغگان قابل مشاهده است، چرا ةنيز با مفعول از نظر جنس مطابقه دارند. اين مطابقه نيز در هم

سوم شخص باقي  ةشود و فعل هميشه در حالت سادميفعل افزوده  از كه شناسه به اسم قبل
سوم شخص مفرد با  ة. ضماير اشاركندميماند و از نظر جنس با فاعل و يا مفعول مطابقت مي

هستند. ضماير در حالت جمع در توجه به جنس اسم مورد نظر داراي دو جنس مذكر و مؤنث 
 ةطابقست كه در ما حالي ند. اين درجنس خنثي هست ةنمايي فعل و صفات نسبت به مقول مطابقة
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نشانة كه ضمير ند و با وجود اينهست كُنايي حتي در حالت جمع نيز به جنس ضمير حساس
  د.كنتبعيت مي ، جنس فعل از جنس مفعولجنس را به همراه ندارد تصريفي
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 )1( پيوست

  
 هاي مورد استفاده در اين مطالعهنشانه

 هاي مورد استفاده براي بررسي خطي جملات به كار رفتهاختصار و نشانه ،)5جدول (الگوهاي 
هاي مناسب زبان افزودني از برخيبا همراه  ،1ليپزيگنويسي ها از قوانين گلاسنشانهاين  ند.هست

  .اندشدهفارسي استخراج 
  

 . 5جدول 

 هازباني داده هايويژگي به كار رفته در شرح اراختص

Gloss                       Definition Gloss                        Definition 

1                            first person IMP                      imperfective 

2                          second person M                          Masculine 

3                            third person  N                          noun 

adv                          adverb  neg                       negative 

CL                            clitic  PL                        plural 

Conn                    Connective    prst                       present 

def                         definite past                       past  

EZ/ez      ezafe, linking morpheme  prep                     preposition 

F                            Feminine Prev                      preverb 

IMP                     imperative V                          Verb 

  

  

                                                           
1 https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php 
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Grammatical Gender in Amora'i Language 
 

Atieh Amini 
Mohammad Rasekh-Mahand 

 
Abstract 

This study investigated grammatical gender in Āmora’I language. This 
language is spoken in Āmora village in Khalajestan rural area in Qom 
province. It has two grammatical genders: Masculine and Feminine. 
Feminine gender is marked by inflectional suffixes '-a' and '-iya'. This 
suffix appears as -a in consonant ending words and -iya in vowel ending 
words. These markers are added to nouns, pronouns, indefiniteness 
markers, adjectives and verbs to distinguish the gender of a word. The 
grammatical gender of the verb, adjective, pronoun and indefinite 
marker is determined based on the gender of head in noun phrase. The 
gender agreement is a regular-based method for distinguishing the 
gender of nouns in the rest of the components of the sentence. The 
gender agreement of verbs with adjectives is also observed with any 
type of noun (human, animate and inanimate) and with plural nouns. 
While indefinite marker agreement can be seen only in singular names 
attributed to humans. The verb gender agreement is only possible for 
past tenses. In this agreement, although third person singular pronoun 
which expresses the gender marker but also, it is true for all other 
persons. 
 

Keywords: Āmora’i Language, Endangered Language, Grammatical 
Gender, Gender Agreement, Iranian Languages 
 
 

  

  


